
 

 
 ی تاریخ اسلامنامهنامه علمي ـ پژوهشي پژوهشفصل

 1390ل، شماره سوم، پایيز سال او
 48 - 33صفحات 

 

 سياسي آن ـ تأثير اجتماعي بررسي اعتقادنامه قادري و
 1معتزله بغداددر 

 2محمدعلي چلونگر

 3کوهسار نظري

 چکيده

بهه  ،روم هجهریسهد   حديث و معتزلهه ر  اهلمیان ای فرقههای هو منازعها اختلاف
انديشهه معتزلهه  رفاع رستگا  خلافت ازو سیاست محنه پیروی مأمون خلیفه عباسی از 

با پايان يافتن خلافت واثق و آغاز حکومهت متولهل لهه بهه اههل حهديث انجامید، اما 
 یلنها سیاسهت، بهه عرصۀ  ر  و معتزلهبه سرانجام نرسید سیاست  ، اينگرايش راشت

 فزونهی گرفهت  گراقهد   اههل حهديث و نیروههای سهنت و، از ايهن گذاشته شهدند و
 هایر  سهد للامهی های همجارله سیاسی وهای لوششقالب  مذهبی ر های اختلاف

خلیفه ، ريگر بالله   صدو  فرمان القار يافت و رنبال شدچها م و پنجم هجری گسترش 
ايهن   البتهه نامیدتوان می «محنه روم» آغاز رو  ، «اعتقارنامه قار ی» ا به نام عباسی 
معتزلهه و برابهر  سهنت ر لمک به اهل رفاع وز  به انگیای سنی مذهب خلیفه ا فرمان 

 ،فرمهان محنهه اول غم بههو از سهوی ريگهر لهرر  بهور های مخالف صار  ريگر گرو 
جامعهۀ بدهدار ويژ  به اجتماعی جهان اسلام ر  عرصۀ سیاسی وآ ام آ ام آمدهای آن پی

 های صدو  ايهن تا يخی، علل و انگیزاوضاع بر سی و تبیین به اين مقاله نمور   خ می
اجتماعی  سیاسی وبا توجه به جايگا  آنان ر  وضع  یانمعتزلش ر  و تأثیر «اعتقارنامه»

 پررازر  میجامعۀ بددار 

 کلیدواژگان
   سنتالقار  بالله، اعتقارنامه قار ی، محنه روم، معتزله، اهل

                                                           
 .18/11/89. تاریخ پذیرش:18/8/89. تاریخ دریافت:1
 chelongar@yahoo.com .استادیار دانشگاه اصفهان. 2
  kohsarnazari@gmail.comکارشناسي ارشد تاریخ اسلام، دانشگاه اصفهان. . 3
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 مقدمه

 ق(،423ـ م  381خ )عباسي  26خليفۀ  ،اسحاق القادر بالله عباسيبن ابوالعباس احمد
های بغداد به کوچه ها درشب او ای داشت.آوازه ،داری، بخشش و حسن طریقتبه دین
 ،1393 )ابـن شـاکرکتبي،پرسـيد ميمـردم  حـال و کـاراز پرداخت و گذار مي گشت و
 فاطميـان درماننـد مسـتقلي های مسـتقل و نيمهبا حکومت دورۀ خلافت القادر (.59ص

مروان موصل، آل عقيل درعراق و فارس وکرمان، بني بویه درس، آلمصر، امویان در ندل
ــاربکر، در ــان در دی ــاورامالنهر هو زیاری ــان در م ــو و ســامانيان و يزنوی ــوددیل ــان ب  زم

های همنازعـبـه بویه در عراق (. در این زمان دولت آل388 - 381ص ،1415)الخضری، 
بـر  (ق 413 - 412) لدولـه بـویهيشده بود. سلطان ادچار داخلي  هایجنبشسياسي و 

له وشورش و قيام برادرش شرف الد هپرداخت مستمری سپاهيان، ب ناتواني دولت دراثر 
نـام بـه  (،ق 415)از مرگ سلطان الدولـه پس  و از عراق به فارس گریخت. شدگرفتار 

پرداخـت  در و نـاتواني دولـت امنيناگسترش و  الدوله خطبه خوانده شدبرادرش جلال
انجاميـد جـلال الدولـه و خلـو او  در برابرترک يران سپاهيان و ام دستيهوبه  ،تمریمس
 ،بویـهدولت آلآمده در پيشپریشاني  (. اضطراب و329 - 323ص ،1386، 9ج اثير،)ابن

قـدرت خلفـای فراهو آورد تا به بازگرداندن برای خليفه القادربالله عباسي زمان مغتنمي 
مهمي کارهای به او از همين روی، . يران بپردازدامابر چيرگي بر عباسي و افزایش آن در

و گذارد ثير أت، بسيار های بعدسياسي و فکری دوره هایدگرگوني ۀزد که در آینددست 
فزونـي بویـه آلدر مقایسه با دوران نخستين توانست قدرت خليفه عباسي را ای اندازهتا 

وجه به اوضاع تاریخي و سياسي، کاستي گوناگون با تهای قدرت خليفه در دورهبخشد. 
دوبــاره در قـدرت خليفـه  ،بـا روی کـار آمـدن سـلجوقيانکـه و فزونـي داشـتچ چنان

 سلجوقي قرار گرفت.شاهان قدرت چارچوب 
قـدرت خلفـای عباسـي و تتبيـت بازگرداندن برای  های القادرتلاش وکارها ماهيت 
بـرای های مـذهبي کشکشـم و قـدرت سياسـي خليفـه، دخالـت حکومـت درجایگاه 
ق، ه 420تـا 402های القـادر در سـال گرا بود.های اهل حدیث و سنتگروه ازپشتيباني 
 دوایـن تـوان دانسـت. مياعتقادنامه قـادری  را ترین آنهاکه مهو فرمان صادر کرد چهار

  رسد:باره برميرا در اینفرضيه زیر 
 دوباره بـر دوره فشار آياز ،گر القادرسه فرمان دیزمان با هواعتقادنامه این . صدور 1
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 چجامعه معتزله بود
 شتاب بخشيد.بغداد  جامعه معتزله درگيری روند گوشهبه  ،. اعتقادنامه قادری2

 هاي آنفرمان نخست و ويژگي

 اقتـدار تضـعي  مشـروعيت و( بـرای ق 402)صـدور فرمـاني ، القـادرنخستين کار 
نفوذ اسماعيليان و اقدام المعز خليفه فـاطمي کـه افزایش برابر  دربودچ واکنشي فاطميان 
اینکه خلفای فاطمي  مقام امام هفتو و مهدی قائو ودر اسماعيل بن تصدیق محمددرباره 
(. ایـن 116ص ،1375 )کرمـر،داشـت ای عقد مصـالحهیند، با خليفه احفاد او خلفا و از

ایني، ابوعبدالله صيمری و ابوحامد اسفرمانند علما و فقهای برجسته  بسياری ازکه فرمان 
امضـا و آن را شری  مرتضـي و بـرادرش شـری  رضـي مانند دو عالو برجسته شيعي 

به حضـرت فاطمـه و حضـرت را انتساب فاطميان و عبيدالله المهدی  ،تأیيد کرده بودند
مـتکلو  داد. قاضـي ابـوبکر بـاقلانيمـيرا به خوارج نسـبت آنان و کرد ميعلي )ع( رد 
درباره تبـار آنـان  کشف الاسرار و هتک الاستارابي به نام کت نيز اشعری

 جـوزی،ابن چ37 - 7ص ،1407، 12کتيـر، ج)ابن شان کـردمحض متهم نوشت و به کفر
 (.83 - 82ص ،1412، 15ج

 فرمان دوم 

هـای که گرایشدیگر کسان را حنفي و  انهيفق (ق 408خود )فرمان در دومين  القادر
باورهـای اعتـزال و اهـل رفـض و  بـارهمباحته و منـارره در تدریس،از  ،معتزلي داشتند
را بـه تعقيـب و سـرپياان و  تعهـدآنـان را بـدین کـار مو  پرهيز داداسلام ناسازگار با 

پيـام و  فرمان چنـداین (. 136 - 125ص ،1412، 15ج جوزی،مجازات تهدید کرد )ابن
 مهو داشت: ویژگي 
 معتزلـه صـادرویژه بـههای مخال  گروه اجتماعي جایگاهکردن  برای محدود. تنها 1
 چمنو شدندآنان با  ایمباحته افراد از هرروی، همين و از شد 
 هـای مخـال  درگروهآنان را بـا دیگـر  وخواند ار ميذگگروهي بدعترا معتزله  .2
 نشاندچميجا یک
 .کردميتعقيب و مجازات تهدید شکنجه و به را  انمتخلف. 3

خليفـه در زمـان قدرت خـود نهاد خلافت و  برچيرگي آنان ه و بویآليران قدرت ام
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امـا  ،کاهش یافته بودآنان  روی کار آمدندوران آيازین با سنجش  در، این فرمان صدور
نبـود کـه بـا شـدت جایگـاهي خليفـه هنـوز در  بویه از معتزلـه،آلپشتيباني با توجه به 

سوم  پيامرود روی سخن در گمان مي ،روبا معتزله بپردازد. از اینرویارویي تری به بيش
  گرایيدنـد نـهبـه اعتـزال ميکـه آنـان باشـد هـایي از سـنت و گروهاهلبـا  ،فرمـاناین 
 .معتزله خود

 آمد اجتماعي آنفرمان دوم و پي

فقهـای بر سال همان  درکه تأثير گذاردچ چنان اجتماع دربه سرعت فرمان این  صدور
باره این در وآوردند اندیشۀ اعتزال فشار  جستن ازوری د معتزلي برای ارهار پشيماني و

ذهبـي،  چ7ص ،1407، 12ج کتير،)ابنرا کيفر کردند افراد متخل   وند گرفت تعهدآنان از 
یک قاضي حنفي به نام صيمری مجبـور شـد » این فرمانپس از صدور  (.27ص ،1414

 )کرمـر، «ا تقبـي  کنـدشرط انتصاب خود به منصب قضای بغداد معتزله ربه عنوان پيش
 (.106ص ،1375

 دیگـرآوردن بـر بلکه به فشار تأثير نگذارد، جماعت معتزله در این فرمان تنها  صدور
چ انجاميـدبغـداد  مـذهبي درهـای ها و اختلافهمنازعـسخت شدن  های مذهبي وگروه
کشته  گروهدو هر از فراواني شمار و  سنت رخ دادشيعه و اهلبزرگي ميان فتنه  کهچنان
اجـرای بـرای چنين محمود يزنوی در خراسان (. هو7ص ،1407، 12ج کتير،)ابنشدند 

معتزلـه و  هایباه و شيعه و سوزاندن کتيبه قتل عام معتزله، قرامطه، جهم ،فرمان خليفه
بنـابراین، هـر (. 7ص ،)همان( آنان فرمان داد نفي بلدتبعيد )و رها بر منبکردن آنان لعن 

و گشـت ميتر عرصۀ اجتماعي معتزله تنگشد، ميتر نزدیکان سلجوقي نادوراندازه که 
 گرفت.کارهای خشن درباره آنان فزوني مي

 فرمان سوم

خـون کـه بـر پایـه آن، ریخـتن  سنت بـوداهلدرباره  (،ق 409القادر )سومين فرمان 
 (.7 - 8ص ،1407، 12ج کتير،)ابن دشميبه مخلوق بودن قرآن حلال معتقدان 
کـه کردنـدچ چنانرا کامـل ميدیگر یـک(، ق 409 - 402) سـه فرمـانک از این هر ی
 بـرآوردن فشـار کـرد و بـا مي را محـدوداجتمـاعي معتزلـه نخست تنها از دیـد فرمان 
و روابـ  اجتمـاعي ، آنـان را بـه کاسـتن گـرایش معتزلـيهای دارای سنت و گروهاهل
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رفـت و علمـا و فقهـای ميیـن فراتـر از ادوم فرمـان داشـت. واميبا معتزله شان فکری
اندیشه اعتـزال جستن از دوری رد و ط را به نفي و اعتزالي گرایشدارای معتزلي و افراد 
خـون از حـلال شـدن و فرمان سوم کرد تهدید ميکيفر را به تعقيب و ان وادار و مخالف

ميـزان بـا ، هـاآن و پيـام نهفتـه درمایـه درونو ها انماین فر . صدورداديان خبر ميمعتزل
يـران داشـت. قـدرت ام و تنـگ پيونـدی اسـتواربویه و خلفای عباسي آليران قدرت ام

پيـام گرفـت و فزوني ميقدرت خليفۀ عباسي  ، اماشدتر ميکوبه بعد  ق 402بویه از آل
ایـن  هـایمـدها و بازتابآدربـاره پيمنـابو شـد. تر ميتنـدخليفه شدیدتر و های انفرم
صـدور ایـن سـه فرمـان و کنند، اما به هر روی، با عرضه نميات روشني اطلاعها مانفر

های مخال  اهـل فشار برگروهتازه دوره نام گرفت، « اعتقادنامه قادری»فرمان بعدی که 
 آياز شد.عرصۀ اجتماعي جامعۀ بغداد  معتزله درویژه بهحدیث 

 فرمان چهارم

 اعظـان و ،فقهـا ،ضـاتاف، قُاشـر. شـد صادرهجری قمری  420 در اعتقادنامه قادری
 ایشـان و ابوالحسـن حاجـب آن را برگـرد آمدنـد دارالخلافـه  ن دراو محـدثاهدان ز و

آن را حاضران در آن نشست، و همۀ شناساند را بازمياعتقاد مسلمانان  سند،این خواند. 
 ،1412، 16ج جـوزی،)ابنخواندنـد ميکـافر و فاسـق  را شکردنـد و مخالفـانميتأیيد 
 (. 279 - 197ص

 اعتقادنامه قادري

جـامو منصـور  رجمعه د به دليل اینکه هر، اما دستوری ندارداعتقادنامه قادری، قالب 
خواندنـد، بایسـت آن را ميش ميانتشارها پس از مسجددیگر خطيبان  شد وميخوانده 
 :استاعتقادنامه چنين آيازین . متن ناميد« فرمان»توان آن را مي

همتا است، نزایيـده و زاده است بداند که خداوند یکتا و بيبر انسان واجب 
نشــده و همتــا نــداردچ نــه همســر و فرزنــدی داشــته اســت و در پادشــاهي 

پایان و توانا بر هرچيز است و از هيچ چيز نـاتوان آياز و بيهمتاست. بيبي
نياز شود. از همه چيز بيگوید باش و مينيستچ چون چيزی را اراده کند مي

ت. خدایي جز او نيست... . پروردگار مـا یکتاسـت... . بـي هـيچ نيـازی اس
عرش را پدید آورده و بر آن مسـتقر شـدهچ آن گونـه کـه خـود خواسـته و 
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که مردم بـرای آسـایش نشسـتند ... . توانـایي خـدا خـاص دانسته، نه چنان
که خـود اوست و علمش ازلي و نياموخته و نيندوخته. بينا و شنواستچ چنان

گوست، اما نه به وسيلۀ آلـت و ند و هيچ کس کيفيت آن را نشناسد. سخندا
توان صفتي برای خداوند بيان که مخلوقات سخن مي گویند. نميزبانچ چنان

کرد جز با کلماتي که خود فرموده یا پيغمبرش ستوده و همـه صـفات الهـي 
سلمان که در قرآن و سخن پيامبر آمده حقيقي است نه مجازی و نيز بر هر م

واجب است بداند که کلام خداوند مخلوق نيست. خدا به نوعي سخن گفته 
ــر او  ــد )ص( آورده و ب ــرای محم ــل آن را ب ــا و جبرئي ــل الق ــه جبرئي و ب
ــت  ــه ام ــده و اصــحاب ب ــر اصــحاب خوان ــد )ص( ب ــده و محم فروخوان

شـود، اند. کلام خداوند بدین خاطر که از زبان مخلوقات خوانده ميرسانيده
باشد و ييـر مخلـوق نگرددچ چون عيناً کلام خداوند است. قدیو ميمخلوق 

باشد و اگر توبه است و هر که در هر حالت گوید آن مخلوق است، کافر مي
نکند، خونش حلال است و نيز بر مسلمان واجـب اسـت بدانـد کـه ایمـان 
عبارت است ازگفتار وکردار و نيت. گفتار به زبان است و عمـل بـه اعضـا، 

کاهـد و دارای و تصدیق. ایمان بـا طاعـت بيافزایـد و از معصـيت ميایمان 
و فروترین آن، برکنار کـردن « لااله الا الله»اقسام و مراتبي استچ بالاترین آن 
باشـد... و انسـان از سرنوشـت سـعادت یـا مانعي از سـر راه مسـلمانان مي
 ـ خبر است. لذاست که گویيو فلان ـ ان شـاماللهشقاوت و آخر خویش بي

مؤمن باشد... . بر هر مسلمان واجب است همۀ اصـحاب پيـامبر را دوسـت 
بدارد و معتقد باشد از همه بهتر و برترند و به ترتيب ابوبکر و عمر و عتمان 

انــد و آن ده تــن کــه پيغمبــر بــه بهشــت بشارتشــان داد، همــه و علــي بوده
ا دشـنام دهـد، از اند و هر که عایشـه رند و همۀ زنان پيغمبر آمرزیدهابهشتي

گویيو و وارد منازعات رباره معاویه نيز جز نيکي نمياسلام بهره ای ندارد. د
تـوان فرستيو ... و نيز نميشویو و برهمه آنها رحمت ميصحابۀ پيغمبر نمي

هيچ بي جز با ترک نماز کسي را کافر خواند و اگر کسي سالو و آزاد باشد و
فاصـلۀ »، کافر است و به فرمـودۀ پيغمبـر عذری بنشيند تا وقت نماز بگذرد

مانـد شود و کـافر ميبنده با کافر، ترک نماز استچ هر که نماز نکند کافر مي
تا توبه کند و اعاده نماید و اگر پيش از توبه بميرد، بر وی نماز ميت خوانده 
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، امـا تـرک «خل  محشور گرددنشود و با فرعون و هامان و قارون و ابي بن
ن انکار وجوب آن کفر نيست و فسـق اسـتچ ایـن اسـت عقایـد اعمال بدو

سنت و جماعت که هر که بدان متمسک شود، به آشکارا بر حق است و اهل
توان ـ ان شامالله ـ اميدوار بود از جهنو رهایي یابـد در راه روشن دین و مي

هـای گزارنده و برپادارنـدۀ نعمتو در بهشت بـرود ... . خـدا مـا را سـپاس
فرماید و در زمرۀ متوسلين دین خود قرار دهد و ما و همه مسلمانان خویش 

 (.281 - 1412ص ،279، 15ج جوزی،را بيامرزد )ابن

 هاي اعتقادنامه قادري و انگيزه صدور آنويژگي

 گيری مناسـبات خلافـت بـادر شکلای تازهدوره به پيدایي  ،صدور این فرمان خليفه
در سـه آنهـا را کـه دارد  يهـای. این فرمـان ویژگيميدانجاهای جامعۀ بغداد دیگر گروه
در عرصـۀ سياسـي،  یجدیـدوضـو و ایـن از آيـاز دوره و توان یافت پيش نميفرمان 

القـادر شـافعي مـذهب  .گيردسرچشمه ميبغداد  هاجتماعي و فکری و مذهبي در جامع
پایـه  و بـر گرایيدميبه اصحاب حدیث  . اوهروی شافعي فراگرفت ابوبشراز بود و فقه 

 ،1414)سيوطي،  عبدالعزیز نوشتکتابي درباره فضائل صحابه و عمر بن ،مذهب حدیث
دفاع از اندیشـۀ  ،فرمان اعتقاد نامۀ قادری از صدوروی انگيزه اصلي  ،(. بنابراین355ص
اصـول « نامـهاعتقاد»مـتن چ یعني های مخال  بودگروهدیگر  معتزله وبرابر سنت در اهل

هـا و مـذاهب و منازعـات و مجـادلات فکـری گروهرا در بـردارد و سنت اعتقادی اهل
هـا برای پایان دادن به این اختلافتابد و گویي را بازميجامعه بغداد گوناگون های فرقه

را در و همـه آنهـا  کلامـي دارنـدویژگـي  ،ایـن فرمـانمطـر  در صادر شـد. مسـائلي 
سـنت اندیشـۀ اهلبنيادهای که همان اد توان جای دپانزده مسئله ميتا چارچوب دوازده 

خداونـد خالقيـت یگانگي خداوند، قدرت خداونـد، روندچ مانند به شمار مي و جماعت
علـو او امـا  ،خداوند بر عرش تکيه دارد. ها و روشنایي و تاریکيها و مکانزماندرباره 
 آنچگونگي  و شنوا بودن خداوند و معلوم نبودن بينا. مخلوقات، ازلي استريو علو به
از دیگـر مسـائل نبـودن کيفيـت آن، و روشن مخلوقات هماون نه او گو بودن سخن و

او صفات اند. یاد کردهقرآن و سنت پيامبر را  صفات الهيمطر  در این اعتقادنامه است. 
را ایمان است. این سند مخلوق نامخلوق بلکه قدیو و وی، نه کلام  نه مجازی وحقيقي 

زبان و اعضا و جوار  و نيـت بـا تصـدیق آن، دوسـت داشـتن همـه  گفتار و کردار به
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ابـوبکر )افضليت خلفای چهارگانـه  صواب واعتقاد به بودن آنان در راه صحابۀ پيامبر و 
کس عایشـه  هرداندچ ميآمرزیده را همه زنان پيامبر خواند و ( ميعلي عتمان و عمر و و

 خواهد رفت. کفررک نماز، به راه با تبنده خدا خواهد شد و را دشنام دهد کافر 

 سنتهاي اهلارتباط اعتقادنامه قادري با ديگر اعتقادنامه

ه رسـمي عقيـدنخستين نمونه اعـلام »این اعتقادنامه  ،برخي از محققانريو دیدگاه به
نيـز پـيش از ایـن فرمان محنه مأمون عباسـي چ زیرا (236ص ،1363)متز، نيست  «اسلام
فرمان یافت که بر پایه رئيس شرطه بغداد  ،ابراهيواسحاق بنود و بشده  صادر( ق 218)
رو، از ایـنو بپـردازد مخلوق بودن قرآن  بارهن درافقها و محدثو امتحان بازجویي به  آن

بـه خلـق قـرآن اعتـراف کردنـد شدند و بـر اثـر فشـارهای او، شکنجه آنان  ازشماری 
 (.39ص ،1ج ،1350 العماد،ابن چ329ص ،1389الوردی، )ابن

هـای حنفـي، گروهبـرای های دیگـری اعتقادنامـه، «اعتقادنامه قادری» صدور ازپيش 
 - 326) و طحـاوی ق( 150م ) ابوحنيفهپدید آمد که برخي از آنها به شافعي و اشعری 

 جلـوگيری از معتزلـه و بـاانگيزه رویـارویي به ،امير اسماعيل سامانيمنسوبند.  ق( 322
بـه فقهـای حنفـي را  ،اوائل دوره سـامانيی هاميان حنفي مذهبيای هنزاع و هااختلاف
اسـماعيل بن محمـدابوالقاسـو اسـحاق بنفرمـان داد. يـين اندیشـه معتزلـه بت بررسي و
به دنبال این فرمان  ،ق( 342)ف  حنفي معروف به ابوالقاسو حکيو انفقيه، از سمرقندی

 نوشـت.را  سواد الاعظم ،عـتسنت و جماهای حنفيان و اهلدیدگاه وپایه  برو 
 پردازد:مانند اینها ميبه مسائلي در بردارد و مسئله کلامي  62زبان، فارسيکتاب این 
 چ«ها، به دست خداستانسان بدی تقدیر نيکي و»
 چ«نامخلوق است و قرآن کلام خدا»
 چ«است حق قيامت در خداوند یترؤ»
 )نـاجي، «لـيع و نعتما عمر، کر،ابوبدیگر چنين است: بر یک صحابهترتيب برتری »
 (. 522 - 521ص ،1386
 
الابانـه »بـا نـام ای نامـهاعتقاد ،حنبلـيبر پایه باورهای  نيز ق( 387م ) بطه حنبليابن
 )کرمـر،خواند فرامياسلام ناب محمدی  به بازگشت بهرا مسلمانان داشت که  «الصغيره
های ویژگي ،لحنابلهطبقات ا قاضي ابویعلي حنبلي هو در (.107ص ،1375
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 شمرد:حنبل چنين برميجماعت را به نقل از احمد بن سنت واهل منان وؤم اعتقادی
 از سوی اوچمحمد  پيامبری خدا و یکتایيایمان به 

 دیگر پيامبرانچایمان به رسالت 
 چعوامل ييبي به خداوندمنسوب دانستن 
 .خداوندبه قدر  خير و شر و قضا ومنسوب بودن 
)ابـي  عمر و عتمان و علـي ابوبکر و دیگر بدین ترتيب:بر یکحاب پيامبر برتری اص

امـا مانَـد، مياعتقادنامه قـادری به مسائل برخي از  در. این اثر (213 - 212، 1350،یعلي
 . شده است تربسي چکيده ،اعتقادنامهدر سنجش با 

قطعي و مطلوب را اعتقادی تسنن  وضوتا  اندنوشتههایي چنين اشعریان اعتقادنامههو
نامـه اعتقادبـه  آنـان نامـهاعتقادترین و نزدیکترین مهو (92 - 91 ،1370)وات،  نُمایند
الفرر  در  ای است که عبدالقاهر بغدادینامهاعتقادیي، محتوا زماني واز دید  قادری

از آن یـاد کـرده و گـویي نخسـتين « سنتاصول اعتقادی اهل»با نام  بين الفر 
گـرد  «نظام عقيـدتي»در چارچوب سنت و جماعت را ه اصول اعتقادی اهلککسي بوده 

 آورد:ها ميانعنوبا این پانزده اصل در قالب این اصول اعتقادی را آورده است. او 
 چ«اثبات حقائق»
 چ«حدوث عالو»
 چ«انقسام جزم لا یتجزی»
 چ«صفات خداوند ذاتي و قدیمند»
 چ«قدرت خداوند»
 چ«یت خداوند در قيامتؤر»
 چ«استمخلوق نا کلام خداوند ازلي و»
 چ«مجازینه اند حقيقي ،خداوند در قرآن و سنتیاد شده صفات »
 چ«انسان کسب کننده اعمال و خداوند خالق کسب است»
 چ«استعذاب قبر و حوض و ميزان و صراط حق »
 چ«معرفت و تصدیق به قلب است ،اصل ایمان»
 (.260 - 231، 1358)بغدادی، « ره در بهشتندمبشّ ۀعشر»
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ی دو هـرشـود. دیده مياعتقادنامه قادری و اعتقادنامه بغدادی گونيِ فراواني ميان هو
و  ترنامـه قـادری کوتـاهاعتقاد، امـا اندآوردهسان سنت را به یکاهل باورهای موافَق آنها
ر اعتقادنامه قـادری هـدارد. تری و مسائل کلامي پيايده کوها اصطلا تر است و فشرده

 شـده اسـت )سـبکي،حدیث خوانده ميتوده مردم و اهلبرای  ،جمعه در جامو المهدی
 دارد.فهو پسند و همهعامه ایمایهدرونسبک و  ،بنابراینو  (6 - 5 ،3ج ،1336

گونـاگوني های تاریخدیگر، دانسته نيستچ زیرا بر یکاعتقادنامه تقدم تاریخي این دو 
آن را سـبکي  مـری،ق 429آن را خلکـان ابناند. آوردهو منابدر بغدادی  مرگدرباره سال

آن ، فوات الوفيراتشاکر کتبي در محمد بنو  (8ص ،1358)بغدادی، ق 417
 سبکي و کتبـي در دیدگاه(. اگر 371ص ،1393کتبي،  )ابن شاکرق دانسته است  420را 
مه قادری نوشته شـده اعتقادنازودتر از نامه بغدادی اعتقادگمان پذیرفته باشد، بي بارهاین
زمان نوشته شدن آن دو، دشوار تعيين درست باشد، خلکان ابنچناناه دیدگاه اما ، است

اسـتاد خـود ابواسـحاق  بـه دیـدار 318 با توجه به اینکـه بغـدادی درالبته . خواهد بود
 اسـتبهـره بـرده  الفر  بين الفرر محفورات او در  اسفرایني رفته و از

 وزودتر از اعتقادنامـه قـادری نوشـته نامه بغدادی اعتقادشاید  ،(13ص ،1358)بغدادی، 
با صدور فرمان اعتقادنامه قادری ميان مـردم تـرویو و تبليـ   ،آن پذیراصول فهوچکيده 
 باشد.شده 

 تأثيراعتقادنامه قادري در اجتماع و سياست بغداد

 شـدميخوانـده جامو المهدی و در حلقه اصـحاب حـدیث  اعتقادنامه هر جمعه در
بایسـت ایـن مي نيـزرود، خطبای دیگـر مسـجدها گمان مي(. 355ص ،1414)سيوطي، 
های مذهبي و جنگ هااختلاف بالاگرفتن. این امر به خواندندبرای مردم مي نامه رااعتقاد
شيعيان که از آنِ کرخ  مسجد براثا دررو، خطيب از این. انجاميدسنت و شيعيان اهلميان 
سـنت و اهل يکرخـيان شـيعميـان  ایفتنـهو  اعتقادنامه خودداری کـردخواندن از  بود،
(. ایـن فتنـه کـه 24 -198 ،15ج ،1412 جـوزی،)ابن به اوج رسيد عاشورا در وافتاد در
ق وجـود  423تـا اواخـر  ،نداشتگروه دو  کشتار جز اختلاف و دودستگي وآمدی پي

 (.223ص ،)همانداشت 
بخواننـد. دوبـاره را اعتقادنامه قـادری فرمان داد  433ر خليفه عباسي د ،القائو بامرالله
اصول اعتقاد رو، از این وان نيز آن را تأیيد و امضا کردند فقها و محدث و بسياری از علما
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ــام ــلمانان ن ــت  مس ــبکي،گرف ــوزی،چ ابن78و  77ص ،3ج ،1414 )س  ،16ج ،1412 ج
 (.279ص

آنـان و فشـار اجتمـاعي بـر ليـان معتزسياسي و فکری گيری بر گوشه ،اعتقادنامهاین 
دعـوی را ایـن کاسـت. مـردم بغـداد ویژه نـزد تـوده بهپایگاه اجتماعي آنان از و افزود 

دو روز پيکـرش کـه کند اثبات مي (ق 439)عالو معتزلي  ،بنداریابنماجرای درگذشت 
 (.310- 309ص )همان، خانه ماند و کسي از مرگ او آگاهي نيافت در

جامعـه شـد و آرام آرام نمایـان مي ،اعتقادنامه در جامعه بغدادذاری گتأثيرآمدهای پي
گروهي از اصحاب عبدالصمد نامي که آمدچ چناناز دیگران بدانها گرفتار مي معتزله بيش

مسـجد جـامو بـه تـدریس  که در( ق 456حمله کردند )وليد به حلقه درس ابوعلي بن
. پـس جلوگيری کردند شو از تدریس توهينبه او چنين . هوپرداختمذهب معتزلي مي

(. 97ص ،12ج ،1407 کتيـر،)ابنکردنـد لعن را معتزله جامو المنصور،  درماجرا، این از 
رود به شمار مـياز آن جرم که سرپياي شود ميخوانده اعتقادی  ياکنون اعتقادنامه اصل

 از بغداد شده است.هجرت آنان و طرد معتزليان و گيری موجب گوشهو همين 
قضـات »رفتند. بـرای نمونـه، اداری و قضاوت نيز به حاشيه زمينه کارهای معتزله در 

 «وادار بـه انکـار علنـي آن شـدند ،حنفي و شهود رسمي مظنـون بـه داشـتن تمـایلات
حضـور افـراد معتزلـي در نظـام های تاریخي درباره گزارش(. 34ص ،1375)مادلونگ، 

از )بيـرون کـه در واسـ  اند نام بردهیزداد بن از قاضي معتزلي، عليتنها  ،اداری عباسيان
در  (. فقهـا و علمـای حـدیث در473ص ،1414 )ذهبي، پرداختبه قضاوت مي (بغداد
 شـدند)ذهبي،برای سرکوب مخالفان به اعتقادنامـه قـادری متوسـل ميهای خاص، زمان
کـه  دوليد از علمای برجسته معتزلي و شاگرد ابوالحسن بصری بـو(. ابن244ص ،1414

 ازگـرد آمـدن شـماری به قمری(،  460)تدریس اندیشه اعتزال بر  اشاصرار و پافشاری
قرائت دوباره درخواست  دیوان و و ابومسلمه ليتي در ابوجعفر شری مانند علما و فقها 

اعتقـاد نامـه  (.142و 106 - 105ص ،16ج ،1412 جوزی،)ابنانجاميد اعتقادنامه قادری 
 گذارد.تأثير ميجامعه بغداد  دربرای عمل بود که  يمبنایو ي اصلي قانوناز آن پس، 
« مهـدی» و «منصـور» هایمسـجدکردنـد، در حملـه ميمعتزلـه تر کساني که به بيش
های درس اصـحاب حـدیث حلقهبرپایي  این دو مسجد از مراکز .شدنددهي ميسازمان
رو، و از ایــن (323و  143 ،3ج ،1350 العمــاد،)ابنرفتنــد بــه شــمار ميحنابلــه ویژه بــه
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تـدریس  دربـارهوليد ابنگيری منسوب کرد. پيحنابله ها را به هتر این حملتوان بيشمي
عقيل به ابنبد متهو شدن  ،عقيل حنبلي نزد اومذهب اعتزال و گرایش و رفت و آمد ابن

 د.که تا چهار سال دنبـال شـ (101ص ،12ج ،1407 کتير،)ابنق انجاميد  461در اعتزال 
عبـدالله صـبا  و ابو نصرابومانند از حنبليان و علمایي با شماری همراه  465عقيل در ابن

دیـوان  دربودنـد، گـرایش اشـعری دارای دامغاني و ابوطيب طبری که شافعي مذهب و 
بـا  يارتبـاط که از هرخورد شد و سوگند وادار از اندیشه اعتزال کردن توبه به حاضر و 
و  (197ص ،12ج ،1407 کتيـر،چ ابن83ص ،12ج ،1412 جوزی،ابنخودداری )يان معتزل

 (.144 - 143 ،16ج ،1412 جوزی،)ابندوری کند جز آن  از مذاهب مبتدعه و اعتزال و
مـذهب به شـمار رفتـه و بـر « مذاهب مبتدعه»پایه هو ،این عبارت اندیشه اعتزال در

نشيني با اربـاب هواز هر نامه توبهچنين بر پایه این عقيل هوابن. تأکيد شده استاعتزال 
شـان پيشينيانبـر « تـرحو»اصـحاب و یـاران آنهـا و  «تعظـيو» مذاهب مبتدعه واعتزال و

نامه با اسـتناد بـه اعتقادنامـه این توبه (.144 - 143ص ،)همان کردبایست دوری ميمي
مقابـل که مأمون عباسي نمونـه  آشکارا تفتيش عقاید بود و مصداق گرفتسامان قادری 
 قمری سامان داد.  218در از معتزله پشتيباني  انگيزهآن را به

 معتزله در دوره سلجوقي

 يـان بـود. معتزل آنزریـن یعني عصر  چپایان دوره دوم معتزله ،سلجوقياندوران آمدن 
بـه طغـرل کـه چ چنانرانـده شـدندکنـاری سياسي به ـ  يـــاجتماعاز دید این دوره  در

 اومـرگ  باآنان فرمان داد، اما لعن ق به  455در ، ندری و اشاعرهعميدالملک کانگيزش 
نيز پایـان این سياست  ،الملکعميدالملک کندری و به قدرت رسيدن نظامکشته شدن  و

 (.392 - 390 ،3ج ،1336 )سبکي،یافت 
بـر آن، از پشـتيباني هـا حنبليویژه بـهفشـار اصـحاب حـدیث ريو بهمکتب اعتزال 

او را کـه  ق( 478 )ف وليد معتزليابن .(34ص ،1375بود )مادلونگ، برخوردار عمومي 
آسيب عامه  گزند و]ترس[  از سال در خانه بود و پنو»بازداشتند، تدریس  ازق  461 در
 (.146ص ،9ج، 1386، اثير)ابن «از خانه بيرون نيامد ،مردم

نقـاط بغـداد و  بيـرونِبـه آنـان از فراواني شمار يان، به هجرت بر معتزلپيوسته فشار 
از علمـای معتزلـه هماـون ، امـا انـدکي (321ص ،1386 )فرمانيـان،انجاميد دوردست 

پشـتيباني اندیشـه اعتـزال  از به معتزلي بودن خود افتخـار وهمانان  ،ابویوس  قزویني
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 : گفتـه بـودق(  488)الملـک خانـه نظامهنگـام رفـتن بـه ابویوس  که چ چنانکردندمي
  ســخن (.253 - 252، 1414 )ذهبــي، «شــود معتزلــي وارد اذن بدهيــد ابویوســ »

 دوره اندیشه اعتـزال در گواه روشني بر وضو معتزله و ،درباره معتزله ابویوس  قزویني
 :سلجوقي است

هـو  )ابویوسـ ( او دهد ورا یاری )اعتزال( کسي جز وی باقي نمانده که این مذهب
محکـو  گيرا و زباني [،ی مذهب اعتزالیارچ ]شودای پنهانباید درگوشه شده است و پير
 (.254ص )همان،خواهد مي

، بلکـه رخ نـداداجتماعي ـ  عرصه سياسيتنها در ييبت اندیشه اعتزال  وگيری گوشه
که در دوره  (دوازدهو) آخرین طبقه معتزلهنمایان بود. برای نمونه، عرصه فکری نيز  در

(، رکن الدین ق436متوفيين بصری )ابوالحسمانند ای افراد برجستهزیست، مي سلجوقي
 - 118ص ،1409 )مرتضـي،داشـت ابوالقاسو بلخي  ق( و536)متوفي  محمود ملاحمي

بـه  و اندیشـه اعتـزالمعتزليان راهر نشد زمخشری ميان  جز، اما پس از این کسي (136
گيری گوشـهضـع  و هنگامـۀ دوره سـلجوقي را ناتواني و ماندن گرفتار آمد. بنابراین، 

اجتمـاعي جامعـه بغـداد و ـ شه اعتزال و ييبت گفتمان معتزله در عرصـه سياسـي اندی
 آشکار خوارزمشـاهيان از معتزلـه،پشتيباني با توجه به توان دانست. البته ميجهان اسلام 
در  هجـریسـده هشـتو دوم  تا نيمـهو معتزليان شد بدل آخرین پایگاه آنان به خوارزم 

 جا ماندند. آن

 نتيجه

های سـال دريد. وی گرایميبه اهل حدیث که و بخشنده بود  دارای دینيفهخل القادر
سياسي پایدار کردن جایگاه خلفای عباسي و به قدرت برای بازگرداندن ، ق 420 - 402

صـادر کـرد کـه فرمـان چهار  ،های مذهبيو کشمکشها دادن به اختلافپایان خليفه و 
های مخـال  گروهدیگر و مقابله با معتزله و ن و دفاع از آناسنت اهلبه کمک آشکارا بر 

نخست در سه زمان نزدیک بـه هـو، سه فرمان کردند. صدور دلالت مي ،تضعي  آنهاو 
فرمـان چهـارم  القادر، صـدورکار ترین مهو، اما اجتماعي معتزله شدگيری موجب گوشه

ن این فرمان به منازعـات . متاندکردهیاد  «نامه قادریاعتقاد»نام  اکه از آن ب ( بودق 420)
نـارر اسـت و هـای جامعـه بغـداد گروهدیگر سنت و معتزله و و مجادلات مذهبي اهل

دست کند. این فرمان به سنت را اعلام ميکلامي دارد و اصول اعتقادی اهلای مایهدرون
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انجاميـد کـه و تفتيش عقاید مخالفان ان جامعه مسلمباورهای  مستقيو حکومت دربردن 
رو، ایـن دوران را مـری بـود. از ایـنق 218 مـأمون در «محنـه»فرمان ن دید همانند از ای
 دربلنـد ای دوره مـدهای سياسـي و اجتمـاعي آن درآکه پيتوان نام داد مي «محنه دوم»

زودهنگـام مد آپي، از مذهبيهای نزاعو  هااختلافسخت شدن . نمایان شدجامعه بغداد 
 و درق( 433)شـد دوبـاره خوانـده زمان القـائو  عتقادنامه درااین  اعتقادنامه قادری بود.

شـدند. اعتقادنامـه آن علما و فقها خواستار رجوع بـه  ق(،465) عقيل حنبليابنماجرای 
بـه شـمار مخالفـت بـا آن جـرم بـدل گشـت کـه اعتقادی اصلي به  آن رویداد، ازپس 
و  و سبّمعتزليان ن کردن نشيدوره سلجوقي و خانه معتزله درپيوسته بر . فشار رفتمي

سياسـي جامعـه بغـداد ـ اجتماعي های زمينهدر گيری آنان گوشهبه  ،لعن علمای معتزله
 ،پنجو هجـریسده از که چ چنانشدندبيرون  های معتزلي از بغدادگروه افراد و وانجاميد 
را بـه م خـوارزو از آن پس،  پدید آمدندیان گراعقل ويان معتزلورزان اندکي ميان هاندیش

 خود برگزیدند.قلمرو عنوان موطن و 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
19

72
6.

13
90

.1
.3

.2
.4

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.i
si

hi
st

or
y.

ir
 o

n 
20

25
-1

2-
14

 ]
 

                            14 / 16

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.22519726.1390.1.3.2.4
http://journal.isihistory.ir/article-1-50-fa.html


ی و
در
 قا
امه
ادن
عتق
ي ا
رس
بر

 
عي
ما
جت
ر ا
تأثي

 ـ 
ن 
ي آ
اس
سي

در 
داد
 بغ
زله
معت

  
                                                

 

 

47 

 نامهکتاب

، ترجمـه علـي هاشـمي حـائری، الكامل(، 1368الحسن )اثير، عزالدین ابيابن .49
 تهران، انتشارات علمي.

 ، بيروت، داربيروت للطباعه و النشر.الکامل فی التاریخ(، 1386ــ ) .50
 جا، مکتبه القدسي.، بيشذرات الذهب(، 1350احمد )العماد، عبدالحي بنابن .51
تتمه المختصر فر  اببرار (، 1389الدین عمر )الوردی، زینابن .52

 نا.، تصحي  احمد رفعت البداوی، بيروت، بيالبشر

 ، بيروت، دارالکتب العلميه.المنتظم(، 1412جوزی، ابوالفرج )ابن .53
، حيـدرآباد مراة الزمرا (، 1370جوزی، شمس الدین مظفر یوس  )ابن .54

 ه المعارف العتمانيه.دکن، مطبعه دائر
بيــروت،  فرروات الوفيررات (، 1393شـاکر )بن شـاکر کتبـي، محمــدابن .55

 دارالصادر.
، بيـروت، البدایه و النهایه(، 1407کتير، عمادالدین ابوالفـدام )ابن .56

 دارالکتب العلميه.
، بيــروت، طبقررات المزتزلرره(، 1409یحيــي )مرتضــي، احمــد بنابن .57

 دارالمنتظو.
، تصـحي  احمـد طبقات الحنابله(، 1350ين محمد )الحسیعلي، ابيابي .58

 عبيد، دمشق، المکتبه العربيه في الدمشق.
، ترجمـه و تحقيـق الفر  برين الفرر (، 1358بغدادی، عبـدالقاهر ) .59

 محمدجواد مشکور، تهران، انتشارات اشراقي.
محاضررات فر  تراریخ الامرم (، 1415الخضری، محمـد بـک ) .60

 روت، مؤسسه الکتب التقافيه. ، بيالاسلاميه  الدوله الزباسيه
 ، بيروت، دارالکتاب العربي.تاریخ الاسلام(، 1414الدین )الذهبي، شمس .61

، بيروت، دارالاحيـام الکتـب طبقات الشافزيه(، 1336الدین )سبکي، تاج .62
 العربي.

، بيروت، مؤسسـه الکتـب تاریخ الخلفاء(، 1414الدین )سيوطي، جلال .63
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 التقافيه.
 ، تهران، نشر ادیان.فر  تسنن(، 1386فرمانيان، مهدی ) .64
، بویرهاحياي فرهنگ  در عهرد ل (، 1375ل )ا .کرمر، جوئل .65

 ترجمه محمدسعيد حنایي کاشاني، تهران، مرکز نشر دانشگاهي.
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،  تمد  اسلامی در هرر  ههرارم هیرر (، 1362)متز، آدام  .67

 ترجمه عليرضا ذکاوني قراگوزلو، تهران، انتشارات اميرکبير.
فرهنگ و تمد  اسلامی در هلمرو (، 1368ناجي، محمدرضـا ) .68
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 مي و فرهنگي.عزتي، تهران، عل
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